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ــر  ــدان معاص ــاهی از هنرمن ــی خسروش ــرا حبیب زه
اســت کــه در آثــارش مــرز میــان فــرم و مفهــوم، 
ــتفاده از  ــا اس ــکوت را ب ــت و س ــن، روای ــدن و ذه ب
آثــار هنــری بــازی مآبانــه بــه چالــش می‌کشــد. 
نمایشــگاه اخیــر او، مجموعــه‌ای از حجــم‌، چــاپ و 
ویدیــو بــود کــه در فضایــی میــان بــازی و بازنمایــی، 
نگاهــی رادیــکال بــه هویــت، بــدن، تکــرار و نظــارت 
ــه  ــد قطع ــال چن ــو، از خ ــن گفت‌وگ ــت. در ای داش
کلیــدی از نمایشــگاه او، وارد فضــای ذهنــی‌اش 
دغدغه‌هــای  بــه  عمیق‌تــر  نگاهــی  تــا  شــدیم 
پنهــان و پیــدای ایــن هنرمنــد داشــته باشــیم.

۱.  خانــم حبیبــی، لطفــاً خودتــان را معرفــی 
کنیــد. در صــورت تمایــل، بفرماییــد کــه بــه 
ــی  ــه زمینه‌های ــه چ ــری، ب ــای هن ــز فعالیت‌ه ج

علاقه‌منــد هســتید یــا مشــغولید؟ 
ــد  ــتم، متول ــاهی هس ــی خسروش ــرا حبیب ــن زه م
دارم.  ســال   ۴۴ حــدود  و  تنکابــن  ســبز  شــهر 
نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه در عرصــۀ هنــر 
ــرامیک  ــر از س ــه هن ــه‌ام ب ــم. علاق ــت می‌کن فعالی
ــی  ــته‌ام ریاض ــتان رش ــد؛ در دوران دبیرس ــاز ش آغ
ــز آن  ــتم، ج ــر نداش ــدی در هن ــه‌ای ج ــود و تجرب ب
آشــنایی‌های اولیــه‌ای کــه در کودکــی بــا رنــگ 

و کاغــذ داشــتیم. ورودم بــه دنیــای هنــر بــا تحصیل 
ســرامیک  گرایــش  بــا  صنایع‌دســتی  رشــته  در 
در دانشــگاه هنــر تبریــز شــکل گرفــت. پــس از 
ــه  ــری فاصل ــای هن ــی از فض ــی، مدت فارغ‌التحصیل
گرفتــم، امــا دوبــاره بــه آن بازگشــتم و در ابتــدا فقــط 
بــا ســرامیک کار می‌کــردم. بــا گــذر زمــان و گرایشــم 
بــه هنــر معاصــر و مفهومــی، دیگــر رســانه‌ها را 
ــر  ــا مفهــوم ه ــده ی ــه ای ــته ب ــردم. بس ــه ک ــز تجرب نی
ــد  ــن رون ــردم و ای ــاب می‌ک ــانه‌ام را انتخ ــروژه، رس پ
همــواره بــا یادگیــری تکنیک‌هــای تــازه همــراه 
ــردم ــروع می‌ک ــر ش ــروژه از صف ــر پ ــرای ه ــود. ب ب
یــا بــا دوســتانم کــه در آن حــوزه تخصــص داشــتند 
مشــورت کــرده یــا به‌تنهایــی تجربــه می‌کــردم. 
یــا  آشــپز  احتمــالًا  نمی‌شــدم،  هنرمنــد  اگــر 
گیاهــان  بــه  زیــادم  علاقــه‌  می‌شــدم.  باغبــان 
باعــث شــده در خانــه‌ام باغچــه‌ای کوچــک داشــته 
ــه در  ــپزی‌ام و همیش ــق آش ــن عاش ــم. همچنی باش
ذهنــم هســت کــه روزی رســتورانی کوچــک داشــته 
ــس  ــان ح ــت هم ــن دو فعالی ــن، ای ــرای م ــم. ب باش
ــم. ــه می‌کن ــر تجرب ــه در هن ــد ک ــی را دارن آفرینندگ
۲. خــود را متعلــق بــه کــدام شــاخه از هنــر 
‌می‌دانیــد؟ و اساســاً هنــر را چگونــه تعریــف 

؟ می‌کنیــد

هنر، آینه‌ای برای رصد هویت: گفت‌وگوی جهانبخش امیربیگی با زهرا حبیبی 
خسروشاهی
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کــه  می‌دانــم  معاصــر  چندرســانه‌ای  هنرمنــد  یــک  را  خــودم 
ــه  ــه ب ــت ک ــت. سال‌هاس ــازه اس ــای ت ــه فضاه ــه تجرب ــد ب علاقه‌من
فلســفه و پرســش‌های بنیادیــن دربــاره چیســتی جهــان علاقه‌منــدم 
ــفی  ــش‌گری فلس ــن پرس ــم. همی ــه می‌کن ــه مطالع ــن زمین و در ای
اســت کــه مــرا بــه زیرشــاخه‌هایی ماننــد هنــر مفهومــی و هنــر 
ــت  ــی اس ــر تلاش ــن، هن ــرای م ــت. ب ــرده اس ــذب ک ــتی ج فمینیس
ــی کــه در ذات خــود بی‌معناســت؛  ــه جهان ــا بخشــیدن ب ــرای معن ب
ــر  ــر را درگی ــان معاص ــج انس ــار و رن ــرعت، فش ــه در آن س ــی ک جهان
خــود کرده‌انــد. هــر آن‌چــه بتوانــد از ایــن فشــارها بکاهــد، ســرعت 
ــت. ــر اس ــن هن ــگاه م ــد، از ن ــا ببخش ــی معن ــه زندگ ــد و ب ــم کن را ک

۳. در نمایشــگاه اخیرتــان بــا عنــوان »نخنــد، تــو در مقابــل 
ــره  ــانه‌ای به ــن چندرس ــک اینستالیش ــتی«، از ی ــن هس دوربی
گرفته‌ایــد. چــه دلیلــی بــرای انتخــاب ایــن رســانه نســبت 
بــه رســانه‌های کلاســیکی ماننــد نقاشــی یــا مجسمه‌ســازی 

داشــتید؟
در ایــن پــروژه، رســانۀ کار تابعــی از مفهــوم آن بــود. به‌عنــوان 
هنرمنــدی کــه در فضــای هنــر معاصــر فعالیــت می‌کنــد، بــاور دارم 
ــن  ــد. از همی ــرار بگیرن ــده ق ــت ای ــد در خدم ــانه بای ــرم و رس ــه ف ک
ابزارهــا  از  نیــاز دارم  بــه رســانه‌های کلاســیک، گاه  رو، نســبت 
ــر  ــرا بهت ــر م ــم مدنظ ــد مفاهی ــه بتوانن ــرم ک ــره بب ــی به و روش‌های
منتقــل کننــد. در »نخنــد، تــو در مقابــل دوربیــن هســتی« نیــز 
اینستالیشــن چندرســانه‌ای انتخابــی بــود کــه امــکان مواجهــه 

مخاطــب را بــا مفهــوم اثــر از زوایــای مختلــف فراهــم می‌کــرد.
از  اســتفاده  نمایشــگاه،  برجســته  ویژگی‌هــای  از  یکــی   .۴
و  کردیــد  انتخــاب  را  مدیــوم  ایــن  چــرا  اســت.  ســلف‌پرتره 
ســلف‌پرتره چگونــه بــه ابــزار بیــان اندیشــه شــما تبدیــل شــد؟
ــردد.  ــطح بازمی‌گ ــد س ــه چن ــن ب ــرای م ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
نخســت آن‌کــه در زندگــی روزمــره، به‌ویــژه در فضــای مجــازی 
از  زیــادی  حجــم  بــا  روزانــه  اینســتاگرام،  ماننــد  شــبکه‌هایی  و 
ســلف‌پرتره‌ها مواجــه می‌شــویم؛ تصاویــری از زنــان و مــردان در 
حالت‌هــای گوناگــون، اغلــب بــا فیلترهایی کــه چهره را دســت‌کاری 
ــرا  ــرد: چ ــاد ک ــؤالاتی ایج ــم س ــرر برای ــه مک ــن مواجه ــد. ای می‌کنن
این‌همــه میــل بــه ثبــت تصویــر خــود وجــود دارد؟ و چــرا ایــن 
تصویــر بایــد بــا فیلتــر باشــد؟ از خــودم شــروع کــردم؛ روزهایــی در 
ــر.  ــدون فیلت ــف از خــودم عکــس می‌گرفتــم، ب موقعیت‌هــای مختل
نتیجــه، مجموعــه‌ای بــود از تصاویــر کــه در آن‌هــا وضعیت‌هــای 
ــوب،  ــای خ ــود: روزه ــده ب ــت ش ــی‌ام ثب ــی و فیزیک ــون روح گوناگ
بــد، بی‌خبــر یــا پــر از اتفــاق. بــا کنــار هــم قــرار دادن ایــن تصاویــر، 
ــک  ــی ی ــا بازنمای ــه آن وضعیت‌ه ــیدم؛ هم ــی رس ــی یگانگ ــه نوع ب
»مــن« بودنــد. ایــن »مــن«، همــان هویتــی اســت کــه دائمــاً میــان 
ــا  ــواده از م ــا خان ــتان ی ــه، دوس ــه جامع ــری ک ــی و تصوی ــود واقع خ
انتظــار دارنــد، در نوســان اســت. ســلف‌پرتره بــرای مــن ابــزاری شــد 
بــرای رصــد ایــن تضــاد و ایــن نوســان ابــزاری بــرای ثبــت تغییــرات
ــت« و ماهیــت »خــود« در ــر »هوی ــرای تأمــل ب ــا در عیــن حــال ب ام

ــفید  ــرم سیاه‌وس ــه ف ــر را ب ــن تصاوی ــه ای ــی ک ــروز. زمان ــای ام دنی
ــت«  ــال« و »هوی ــازه‌ای از آن »ح ــاد ت ــردم ابع ــاس ک درآوردم، احس
صریح‌تــر،  و  ناب‌تــر  حالتــی  کنــم؛  منتقــل  می‌توانــم  را 
ایــن  اغراق‌آمیــز.  رنگ‌هــای  یــا  دیجیتــال  فیلترهــای  بــدون 
و  مشــاهده  بــرای  بــود  تلاشــی  خــود،  ثبــت  از  فراتــر  پــروژه، 
معنــا کــردن خــود؛ خــودی کــه در میــان انتظــارات اجتماعــی 
اســت. مــداوم  شــکل‌گیری  حــال  در  شــخصی‌ام،  زیســت  و 
۵. در بســیاری از آثارتــان، »بــازی« به‌عنــوان یــک مؤلفــۀ مهــم 
ایفــای نقــش می‌کنــد. به‌نظــر شــما، چــه رابطــه‌ای میــان بــازی، 
هنــر و رســانه در کارهایتــان وجــود دارد؟ بــازی چگونــه بــه 
ــود؟ ــل می‌ش ــان تبدی ــای ذهنی‌ت ــان ایده‌ه ــرای بی ــانه‌ای ب رس
از زمانــی کــه دختــرم نیلوفــر بــه دنیــا آمــد، بخــش زیــادی از 
روزم صــرف بــازی کــردن بــا او می‌شــد. ســاعت‌های بســیاری 
را در کنــار او بــازی می‌کــردم و در خــال ایــن تجربــه، نوعــی 
کــودک  می‌کــردم؛  احســاس  را  کودکــی‌ام  دوران  بــه  بازگشــت 
درونــی‌ای کــه شــاید در گذشــته، مجــال بــروز نداشــته اســت.
ــود و  ــش ب ــیرین و لذت‌بخ ــیار ش ــم بس ــر برای ــا نیلوف ــازی ب ــۀ ب تجرب
ــت.  ــن می‌گرف ــز از م ــردن را نی ــای کار ک ــال، فرصت‌ه ــن ح در عی
ــه،  ــودم. همیــن تجرب ــا او ب ــازی ب ــم، در حــال ب حتــی در خواب‌های
ــروع  ــا ش ــن بازی‌ه ــرا از همی ــرد: چ ــاد ک ــم ایج ــه‌ای در ذهن جرق
نکنــم؟ چــرا آن‌هــا را بــه جهــان هنــر و پروژه‌هایــم وارد نکنــم؟
نکــرده‌ام.  زندگــی  را  کودکــی‌ام  از  بخشــی  می‌کــردم  احســاس 
ــودم  ــه ب ــی یافت ــالا فرصت ــودم و ح ــده ب ــزرگ ش ــی زود ب ــگار خیل ان
بــازی  بنابرایــن،  کنــم.  بازســازی  را  ازدســت‌رفته  دورۀ  آن  تــا 
به‌تدریــج وارد زندگــی هنــری‌ام شــد، امــا نــه صرفــاً بازی‌هــای 
همان‌طــور  ســاختم؛  را  خــودم  بازی‌هــای  مــن  کــودکان. 
مرســوم  اســباب‌بازی‌های  بــا  هیــچ‌گاه  کودکــی،  در  کــه 
خــاک،  مثــل  طبیعــی  عناصــر  بــا  بیشــتر  و  نمی‌کــردم  بــازی 
را خــودم  بازی‌هایــم  بــودم. همیشــه  و گل‌هــا ســرگرم  درخــت 
می‌ســاختم و ایــن ویژگــی حــالا هــم در کارهایــم وجــود دارد. 
در پروژه‌هایــم، بازی‌هــا اغلــب شــکل تعاملــی دارنــد و تلاشــم 
ــم.  ــوت کن ــا دع ــارکت در آن‌ه ــه مش ــب را ب ــه مخاط ــت ک ــن اس ای
بازی‌هایــی کــه خــودم تجربــه کــرده‌ام، چــه آن‌هــا کــه جامعــه مــرا 
وادار بــه بازی‌شــان کــرده، چــه آن‌هــا کــه به‌اجبــار یــا انتخــاب 
ــد  ــری بازتولی ــار هن ــب آث ــه در قال ــده‌ام، هم ــان ش ــخصی واردش ش
می‌شــوند. حتــی در انتخــاب عناویــن آثــار نیــز نوعــی بــازی پنهــان 
اســت؛ بــازی‌ای کــه گاهــی مخاطــب را بــه ســردرگمی یــا بن‌بســتی 
ــازی  ــع، ب ــاند. در واق ــرده‌ام، می‌کش ــه ک ــن تجرب ــه م ــابه آن‌چ مش
تجربــۀ  و  شــخصی  زیســت  هویــت،  بــه  گره‌خــورده  آثــارم  در 
زیســته‌ای‌ اســت کــه از کودکــی تــا اکنــون بــا خــود حمــل کــرده‌ام.
۶. عنــوان نمایشــگاه اخیرتــان، »نخنــد، تــو در مقابــل دوربیــن 
هســتی«، وام‌گرفتــه از اثــری از مونــا حاتــوم۱  اســت. چــه شــد 
کــه بــه آثــار او رجــوع کردیــد و چــه ارتباطــی میــان کارهــای او و 

ــد؟ ــان می‌بینی ــی خودت ــان ذهن جه
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ــد  ــوع می‌کن ــر رج ــینۀ هن ــه پیش ــدی ب ــر هنرمن ــه ه ــور ک همان‌ط
آثــار  همــواره  هــم  مــن  می‌گیــرد،  الهــام  پیشــینیان  آثــار  از  و 
ــی  ــارم واکنش ــیاری از آث ــم. بس ــال می‌کن ــر را دنب ــدان معاص هنرمن
ــه  ــی ک ــاری از هنرمندان ــی آث ــا بازخوان ــدن ی ــۀ دی ــه تجرب ــت ب اس
ــرد  ــوان »گ ــا عن ــی ب ــاً در چیدمان ــد. مث ــش بوده‌ان ــم الهام‌بخ برای
ــت،  ــای آی‌وی‌وی۲  رف ــه تخمه‌ه ــم ب ــودآگاه ذهن ــت«، ناخ او شکس
اثــری  از دیــدن  پــس  اولیــه‌ام  ایــدۀ  پــروژۀ »ســوگواره«،  یــا در 
گرفــت.  شــکل  آبراموویــچ۳   مارینــا  کارهــای  در  بــاروک  دورۀ  از 
مــن معتقــدم هیــچ اثــر هنــری به‌طــور کامــل از خــأ نمی‌آیــد. ذهــن 
مــا پیوســته تحــت تأثیــر دیده‌هــا، تجربه‌هــا، جغرافیــا و تاریــخ اســت.
در مــورد نمایشــگاه اخیــرم، ابتــدا تنهــا عنــوان اثــری از مونــا 
هســتی«  دوربیــن  مقابــل  در  تــو  »نخنــد،  شــنیدم:  را  حاتــوم 
)تصویــر2(. هنــوز خــود اثــر را ندیــده بــودم، امــا عنــوان برایــم 
بــه  بلافاصلــه  ذهنــم،  در  بــود.  تکان‌دهنــده  و  گویــا  بســیار 
ــردم.  ــوع ک ــودم، رج ــه ب ــا گرفت ــول ماه‌ه ــه در ط ــلف‌پرتره‌هایی ک س
مــا در فرهنــگ عمومی‌مــان عــادت داریــم هنــگام عکاســی بگوییــم:
»نخنــد«  بــود؛  برعکــس  همه‌چیــز  این‌جــا  امــا  »بخنــد!«، 
ســلف‌پرتره‌هایم  در  مــن  بیانیــه.  نوعــی  بــه  شــد  تبدیــل 
کنــم  سانســور  را  خــودم  نمی‌خواســتم  نخندیــدم؛  هرگــز 
خواســتم  دهــم.  نشــان  را  خــودم  از  ســاختگی  نســخه‌ای  یــا 
روحــی‌ام. حــالات  تمــام  بــا  کنــم،  ثبــت  را  واقعــی‌ام  خــود 
ــرای نمایشــگاه انتخــاب کــردم.  ــن عنــوان را ب ــه همیــن دلیــل، ای ب
همــۀ چیدمان‌هــای نمایشــگاه متشــکل از ســلف‌پرتره‌های مــن 
بودنــد و انــگار آن عنــوان، نقطــۀ آغــاز تمــام پــروژه بــود. ایــن جملــه 
کــه »نخنــد، تــو در مقابــل دوربیــن هســتی«، به‌نوعــی مواجهــه‌ای 
ــدن  ــاختگی ش ــر س ــت در براب ــی مقاوم ــتن و نوع ــا خویش ــح ب صری
ــی  ــم او یک ــد بگوی ــوم، بای ــا حات ــار مون ــا آث ــم ب ــورد ارتباط ــود. در م ب
بــا دغدغه‌هــای  را  قرابــت  بیشــترین  کــه  اســت  از هنرمندانــی 
شــخصی‌ام دارد. نخســت، به‌واســطۀ زن بودنــش؛ دوم، به‌دلیــل 
ــت؛ و  ــترک اس ــن مش ــا م ــه ب ــی ک ــتی‌اش در جغرافیای ــۀ زیس تجرب
ســوم، به‌خاطــر مواجهــه‌اش بــا مســائل اجتماعــی، سیاســی، 
جنســیتی و خشــونت‌هایی کــه از بســتر جغرافیــا و تاریــخ خاورمیانــه 
می‌آینــد. زنانگــی‌ای کــه در آثــار او جریــان دارد، همــان تجربــۀ 
زیســته‌ای اســت کــه مــا زنــان در ایــران یــا در خاورمیانــه بــا آن 
ــار او در همیــن اشــتراکات نهفتــه  ــا آث درگیــر هســتیم. پیونــد مــن ب
اســت و او یکــی از هنرمندانــی اســت کــه همــواره علاقه‌منــدم 
ــر1(. ــند )تصوی ــری‌اش باش ــری و هن ــیر فک ــه‌ای از مس ــارم ادام آث
۷. عنــوان نمایشــگاه آغشــته بــه یکــی از رســانه‌های غالــب یعنــی 
»دوربیــن« اســت. بــا توجــه بــه اشــاره‌ات بــه مواجهــه بــا خویشــتن، 
آیــا تصویــری کــه دوربیــن از تــو ثبــت می‌کنــد خــودت هســتی؟ یــا 

بــا خودهــای ناشــناخته‌ات مواجــه می‌شــوی؟
دوربیــن یکــی از ابزارهایــی ا‌ســت کــه ایــن روزهــا همــه بــا آن 
ســر و کار دارنــد، از کــودک گرفتــه تــا بزرگســال. مخصوصــاً بــا 
دوربیــن یــک  نوعــی  بــه  همــه  هوشــمند،  گوشــی‌های  آمــدن 

 قدرتمنــد در جیــب دارنــد. ایــن دسترســی همیشــگی باعــث 
ــزار ثبــت لحظه‌هــا نباشــد؛ بلکــه  شــده کــه دوربیــن، فقــط یــک اب
ــت.  ــده اس ــل ش ــم تبدی ــی ه ــرل اجتماع ــزار کنت ــه اب ــی ب ــه نوع ب
ثبــت می‌کنــد  بــرای مــن، دوربیــن جــذاب اســت چــون هــم 
دارد  نگــه  را  و هــم قضــاوت. هــم می‌توانــد لحظــه‌ای شــیرین 
و هــم لحظــه‌ای را کــه شــاید هرگــز نخواســته‌ای ثبــت شــود.
تجربــه شــخصی من از دوربین با ایــن جنبه از کنترل گره خورده 

است.
 

خــودش  بلکــه  می‌کنــد،  ثبــت  تنهــا  نــه  گاهــی  دوربیــن 
زنــان  بــرای  می‌شــود.  قــدرت  اعمــال  ابــزار  از  بخشــی 
ــرل. ــرای کنت ــی ب ــه روش ــده ب ــل ش ــزار تبدی ــن اب ــوص، ای به‌خص
ــاز  ــری، ب ــس می‌گی ــودت عک ــی از خ ــی وقت ــر، حت ــرف دیگ از ط
هــم کنتــرل صــورت می‌گیــرد: بایــد ژســتی بگیــری کــه پذیرفتنــی 
باشــد، از زاویــه‌ای کــه خــوب دیــده شــوی، از فیلتــر اســتفاده کنــی 
کــه پوســتت صاف‌تــر باشــد. آن لحظــه‌ای کــه می‌گوینــد »بخنــد!« 
هــم شــکلی از کنتــرل اســت. همــه‌اش بــه ایــن ختــم می‌شــود کــه 
ــخه‌ای از  ــد نس ــوی؛ بای ــه نمی‌ش ــتی، پذیرفت ــه هس ــه ک ــو آن‌گون ت
ــگاه  ــن نمایش ــن در ای ــد. م ــی باش ــه پذیرفتن ــازی ک ــودت را بس خ
ــر  ــم فک ــاز ه ــی ب ــم، ول ــان بده ــی‌ام را نش ــود واقع ــردم خ ــعی ک س
ــر  ــم اث ــر ناخودآگاه ــه ب ــای جامع ــر فض ــب ب ــگاه غال ــم آن ن می‌کن
ــم از  ــاز ه ــته اســت. حتــی وقتــی خواســتم صــادق باشــم، ب گذاش
زاویــه‌ای عکــس گرفتــم کــه بهتــر دیده شــوم. انــگار دوربین همیشــه 
دارد مــا را نظــاره می‌کنــد، حتــی وقتــی پشــت آن ایســتاده‌ایم.

هنر، آینه‌ای برای رصد هویت

Url1 :تصویر ۱: مونا حاتوم، »نخند، تو در مقابل دوربین هستی«، 1980. ماخذ

تصویر ۲: زهرا حبیبی، از مجموعه »نخند، تو در مقابل دوربین هستی«.

هنر، آینه‌ای برای رصد هویت
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ولــی  پراکنده‌انــد  اول  نــگاه  در  عناصــر  نمایشــگاه،  در   .۸
ــای  ــت. توپ‌ه ــد داده اس ــم پیون ــا را به‌ه ــد آن‌ه ــمایل هنرمن ش
پلاســتیکی نوســتالژیک در کنــار صورت‌هــای ســرامیکی... 

ــی دارد؟ ــه معنای ــت چ ــب برای ــن ترکی ای
چیدمــان توپ‌هــای پلاســتیکی برایــم برگشــتی بــود بــه خاطــره‌ای 
کودکانــه، ولــی نــه از نــوع شــیرینش. ایــن توپ‌هــا معمــولًا در 
ــن  ــوی ای ــا را ت ــا دختره ــد. م ــرها بودن ــازی پس ــباب ب ــی اس کودک
ــژه  ــک اب ــوپ ی ــود، ت ــرها ب ــرای پس ــال ب ــد. فوتب ــازی راه نمی‌دادن ب
مردانــه بــود، و مــا تنهــا تماشــاگر بودیــم – اگــر اصــاً اجــازه تماشــا 
و  می‌افتــد  اتفــاق  ایــن  ســختی  بــه  هــم  هنــوز  می‌داشــتیم-. 
ــض  ــن تبعی ــه ای ــادب ب ــب انتق ــا نگاه ــردم ب ــاش ک ــر ت ــن اث در ای
بازی‌انــد، ســاکن  و  حرکــت  مظهــر  کــه  را  توپ‌هایــی  بپــردازم. 
ــردم و  ــزان ک ــتم، آوی ــبک گذاش ــه‌های مش ــا را در کیس ــردم. آن‌ه ک
روی برخی‌شــان تصویــر خــودم را انداختــم. حــالا دیگــر نمی‌شــود 
ــالا  ــردم. ح ــف ک ــازی را متوق ــن ب ــرد. م ــازی ک ــا ب ــن توپ‌ه ــا ای ب
شــما  هــم  مــن  کنیــد.  شــوت  نمی‌توانیــد  کــه  شــمایید  ایــن 
مــرا  شــما  کــه  همان‌طــور  نمی‌دهــم،  راه  خــودم  بــازی  بــه  را 
راه ندادیــد. ولــی هــر جا کــه نــگاه کنید، تصویــر من هســت. چطور 
می‌خواهیــد بــه چیــزی ضربــه بزنیــد کــه چهــرۀ مــن روی آن اســت؟ 
ایــن یــک جــور مواجهــه‌ اســت؛ یــک جــور مقاومــت )تصویــر 3 و 4(.
بخــش  تنهــا  هــم،  ســرامیکی  صورتک‌هــای  مــورد  در 
ســلف‌پرتره‌ها  از  کــه  صورت‌هایــی  بودنــد.  نمایشــگاه  تعاملــی 
امــا هویــت مشــخصی نداشــتند.  الهــام گرفتــه شــده بودنــد، 
یــک  قــرار می‌گرفــت.  ایــن صورت‌هــا  بیــن  مخاطــب می‌آمــد 
جــای  بگــذار.  مــن  جــای  را  خــودت  بیــا  بــود:  دعــوت  جــور 
بــا  اجتماعــی،  فشــارهای  بــا  خــاص،  موقعیتــی  در  کــه  زنــی 
زندگــی  حــذف  و  تــرس  بــا  شــدن،  قضــاوت  و  شــدن  دیــده 
ــتانی  ــه داس ــورت چ ــن ص ــت ای ــی پش ــه بدان ــدون اینک ــد. ب می‌کن
هســت، چــه تجربــه‌ای هســت، آیــا می‌توانــی آن‌جــا بایســتی؟
ــن و  ــن م ــه بی ــن فاصل ــی؟ ای ــل کن ــگاه را تحم ــن جای ــی ای می‌توان
ــه  ــی ک ــم. ببین ــر کن ــب پ ــور مخاط ــا حض ــتم ب ــه را می‌خواس جامع
ایســتادن در ایــن جایــگاه، فقــط تماشــای اثــر نیســت. شــاید یــک 
تجربــه باشــد از ایســتادن در موقعیــت مــن – ولــو بــرای چنــد لحظــه.

ــی  ــا فرم‌های ــا عنــوان »میــز مذاکــره«، مخاطــب ب ــری ب ۹. در اث
ــطرنج‌اند  ــازی ش ــر ب ــو تداعی‌گ ــه از یک‌س ــود ک ــه می‌ش مواج
نمایــش  بــه  را  آن  ناتوانــی  و  ناکارآمــدی  دیگــر،  ســوی  از  و 
می‌گذارنــد. ایــن تضــاد، بازتابــی از وضعیــت بــدن در مواجهــه 
بــا ســاختارهای تثبیت‌شــدۀ هویتــی اســت. آیــا در چنیــن 

ــود؟ ــد ب ــن خواه ــره‌ای ممک ــتری مذاک بس
ــه مذاکــره‌ای رخ دهــد.  ــود ک ــن نب ــدا ای در واقــع، قصــد مــن از ابت
ــاب  ــر انتخ ــوای اث ــا محت ــل ب ــاد کام ــره« در تض ــز مذاک ــوان »می عن
ــر، یــک مهــره را مشــاهده  ــر 5(. مخاطــب در اث شــده اســت )تصوی
می‌کنــد، امــا ایــن مهــره، مهــرۀ بــازی نیســت. اگرچــه واجــد 
برخــی نشــانه‌ها و کدهــای مربــوط بــه شــطرنج اســت، امــا بــه 
ــازی  ــتر ب ــۀ بس ــت، به‌مثاب ــره اس ــک مه ــود ی ــه خ ــدازه ک ــان ان هم
ــت؛  ــتاده اس ــود او ایس ــز خ ــز نی ــر می ــد. در دو س ــل می‌کن ــز عم نی
ــتی  ــه به‌درس ــت ک ــوان گف ــی می‌ت ــه حت ــت دارد، و ن ــوان حرک ــه ت ن
او  بــا  می‌تــوان  چگونــه  وضعیتــی  چنیــن  در  اســت.  ایســتاده 
بــازی کــرد یــا وارد مذاکــره شــد؟ مخاطــب در موقعیتــی قــرار 
خــود  هــم  و  اســت  بــازی  زمیــن  هــم  هم‌زمــان  کــه  می‌گیــرد 
ــی  ــه را بازنمای ــادی آگاهان ــوان، تض ــن عن ــاب ای ــره. انتخ ــک مه ی
می‌کنــد: تضــاد میــان بــازی و ناتوانــی در بــازی، میــان امــکان 
می‌بــرم.  ســر  بــه  آن  در  مــن  خــود  کــه  بن‌بســتی  و  مذاکــره 

قــرار  بــازی  ایــن  کجــای  در  نمی‌دانــم  هنــوز  مــن  کــه  چــرا 
دارم؛ پــس چگونــه می‌توانــم انتظــار داشــته باشــم کســی وارد 
مذاکــره یــا بــازی شــود؟ تــاش مــن آن اســت کــه مخاطــب را 
تجربــه  را  »نمی‌دانــم«  ایــن  کــه  دهــم  قــرار  موقعیتــی  در  نیــز 
ــاً،  ــه اتفاق ــت ک ــتقیم اس ــرۀ غیرمس ــی مذاک ــود نوع ــن خ ــد. ای کن
همیــن حــالا و در دل ایــن گفت‌وگــو، در حــال رخ دادن اســت. 
۱۰. جملــه‌ای کــه شــاید پــس از مــرور چندبــاره نمایشــگاه شــما 
بتــوان گفــت، چنیــن اســت: »نمایشــگاه حبیبــی تلاشــی اســت 
ــا  ــه ت ــورت پذیرفت ــل ص ــر و عم ــۀ فک ــه در محفظ ــه ک برون‌ریزان
بتوانــد کســی باشــد غیــر از آن‌کــه هســت«. آیــا بــا ایــن توصیــف 

موافقیــد؟
جملــه  یــک  در  را  نمایشــگاه  نمی‌توانــم  بخواهیــد،  را  راســتش 
بگویــم  بداهــه  باشــد جملــه‌ای  قــرار  اگــر  امــا  کنــم.  خلاصــه 
شــاید ایــن باشــد: »مواظــب بــاش، همه‌جــا دوربیــن اســت«.

تصویر ۳ : زهرا حبیبی، از مجموعۀ »نخند، تو در مقابل دوربین هستی«.

تصویر۴: جزئیات چیدمان
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پیونــد بــا یکدیگرنــد. آن‌هــا همــان دوربینی‌انــد کــه همــواره وجــود 
دارد؛ همــان نگاهــی کــه درون را ثبــت می‌کنــد؛ همــان ترســی 
کــه از دیــده شــدن و از ناتوانــی در بازگشــت دارم. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه بــار دیگــر تأکیــد می‌کنــم: »مواظــب بــاش، 

همه‌جــا دوربیــن اســت.« 
نمایشــگاه زهــرا حبیبــی، نــه صرفــاً یــک تجربــه بصــری، بلکــه 
ورود بــه لایه‌هــای زیســتی، روانــی و فلســفی بــدن در عصــر نظــارت، 
ســکوت‌ها،  تکه‌هــا،  خــال  از  اســت.  بی‌ثباتــی  و  شکســت 
صداهــا و تضادهــا، او مــا را در موقعیتــی قــرار می‌دهــد کــه نــه 
تنهــا »تماشــاچی« نیســتیم، بلکــه خــود، جزئــی از اثــر می‌شــویم. 
ــاید  ــت، ش ــته نیس ــای گذش ــه معن ــر ب ــازی« دیگ ــه »ب ــی ک در جهان
تنهــا کاری کــه بتــوان کــرد، شــنیدن صــدای »تــق تــق تــق« باشــد؛ 
صــدای ثبــتِ مــداوم، صــدای بدن‌هایــی کــه هنــوز نمی‌داننــد کــه 
هســتند، امــا می‌خواهنــد بــه چیــزی غیــر از آنچــه هســتند تبدیــل 

شــوند.

همچنیــن مایلــم اضافــه کنــم کــه تمــام ایــن پرســش‌ها را 
همین‌جــا و بــدون آمادگــی قبلــی پاســخ داده‌ام؛ یعنــی همــان 

بداهه‌گویــی کــه شــما خواســتار آن بودیــد. 

ــزی  ــد؟ چی ــه کنی ــد اضاف ــه بخواهی ــت ک ــه‌ای هس ــا نکت ۱۱. آی
ــم افتــاده باشــد؟ کــه شــاید از قل

در  کــرده‌ام.  تجربــه‌اش  بارهــا  کــه  دارم  تکرارشــونده  رویایــی 
در  کــه  فضایــی  می‌شــوم؛  قیف‌ماننــد  فضایــی  وارد  خــواب، 
ــر و  ــی‌روم تنگ‌ت ــش م ــه پی ــا هرچ ــت، ام ــاد اس ــیار گش ــدا بس ابت
می‌کنــم  حرکــت  آن  درون  بــه  ســینه‌خیز  می‌شــود.  تاریک‌تــر 
خــارج  آن  انتهــای  از  نتوانــم  کــه  می‌ترســم  ایــن  از  همیشــه  و 
ــادی  ــباهت زی ــت و ش ــناک اس ــیار ترس ــم بس ــا برای ــن رؤی ــوم. ای ش
بــا احساســی دارد کــه هنــگام ورود بــه دســتگاه MRI تجربــه 
ناچــارم  دارم،  کمــر  ناحیــۀ  در  کــه  مشــکلی  به‌دلیــل  می‌کنــم. 
بــه دفعــات MRI انجــام دهــم، و آن تونــل یــادآور همــان رؤیــا 
دســتگاه  »تق‌تق‌تق‌تــق«  صــدای  اســت.  هــراس  همــان  و 
تنگــی و تاریکــی آن، همگــی بازتــاب همــان فضــای قیفی‌انــد.
بــزرگ  مهــرۀ  ســاخت  زمینه‌ســاز  تجربه‌هــا  همیــن 
تونــل  همــان  معــادل  مهــره  آن  مــن،  بــرای  شــدند.  شــطرنج 
تصویــر  آن‌هــا  بــر  کــه  ســرامیکی  صورتک‌هــای  اســت.   MRI
از  کــه  تصاویری‌انــد  بازنمایــی  می‌شــود،  تابانــده  گرافــی 
اســت. بیرونــی  و  ظاهــری  آن‌چــه  نــه  برآمده‌انــد،  مــن  درون 
مجموعه‌ای از اســایدها، صداها و تصویرهایی که ممکن اســت 
در ظاهــر بی‌ربــط به‌نظــر برســند امــا بــرای مــن به‌شــکلی عمیــق در 

هنر، آینه‌ای برای رصد هویت

تصویر ۵: زهرا حبیبی، میز مذاکره، از مجموعۀ »نخند، تو در مقابل دوربین هستی«.
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